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هرچه بدخط  تر، بهتر!
وقتی بدخط  بودن مزیت است

ریحانه عارف  نژاد 
روزنامه نگار

ماجرای 
عقرب های کشتی 

بمبک در زمان 
حوالی پیروزی 

انقاب در آبادان 
رخ می دهد و با 
شیطنت هایی 

که از یک پسر 
نوجوان سر 

می زند، اتفاقات 
مختلف آن برهه 
از تاریخ را تعریف 

می کند. خالو 
گاه در قبرستان 
با خانواده هایی 
مواجه می شود 

که کشته های 
تظاهرات در مقابل 
رژیم شاه را تشییع 
کرده و نام شهید را 

بر زبان می آورند؛ 
گاه با همسایه شان 

که از نیروهای 
نظمیه است 

کل کل می کند و گاه 
با رفیقی دم خور 

می شود که پدری 
توده ای دارد

خوش آغازی از اصول داستان نویســـی اســـت. شـــروع داســـتان باید 
قاب داشـــته باشد و مخاطب را در دام بیندازد. خوش آغازی یا همان 
شـــروع جذاب در درجه اول می تواند شخص را مجاب به خرید کتاب 
کرده و در مرحله بعد او را میخکوب می کند تا از ته وتوی داســـتان ســـر 
در بیاورد. اما مســـأله ای که پیش از شـــروعی پرکشـــش باعث جذب 
خواننـــده می شـــود، عنوان کتاب اســـت. عقرب های کشـــتی بمبک 
نامی اســـت که فرهاد حســـن زاده بـــرای رمانـــش انتخاب کـــرده و با 
این عنوان خـــاص از همان ابتدا تخم کنجـــکاوی را در ذهن مخاطب 
می کارد. در بدو داســـتان نویســـنده ما را وارد قبرستان می کند. خالو، 
شـــخصیت نوجوان و اصلـــی رمان، همراه دوســـتانش نیمه شـــب با 
چمدان مشـــکوکی مواجه می شـــوند که توســـط افـــرادی مخفیانه در 
حال دفن شـــدن اســـت. همین چمدان هم می شـــود هسته مرکزی 
تمام اتفاقات رمـــان. لهجه راوی و رفقایش هـــم از همان ابتدا فضای 
جنوبی داســـتان را ترسیم می کند؛ لهجه ای که حســـن زاده به قاعده 
و دقیـــق از آن کارکـــرد گرفته و هیـــچ گاه باعث دســـت اندازی در ذهن 
مخاطـــب نمی شـــود: »یـــی کتابایـــه بخونـــی! دس وردار. می مغز خر 

خوردی بچـــه؟ یی کتابا بو داره. سیاســـیه«
ماجـــرای عقرب هـــای کشـــتی بمبـــک در زمـــان حوالـــی پیروزی 
انقـــاب در آبـــادان رخ می دهد و با شـــیطنت هایی که از یک پســـر 
نوجوان ســـر می زند، اتفاقـــات مختلف آن برهـــه از تاریخ را تعریف 
می کند. خالو گاه در قبرســـتان بـــا خانواده هایی مواجه می شـــود 
که کشـــته های تظاهرات در مقابل رژیم شـــاه را تشـــییع کرده و نام 
شـــهید را بر زبـــان می آورنـــد؛ گاه با همسایه شـــان کـــه از نیروهای 
نظمیه اســـت کل کل می کنـــد و گاه بـــا رفیقی دم خور می شـــود که 
پـــدری توده ای دارد. او همچون ســـایر قلم به دســـتان خطه جنوب 
از جملـــه صمد طاهری، زویا پیرزاد و احمد محمود، چیره دســـتانه 
شـــخصیت های داســـتان را مانند مهره هـــای شـــطرنج در آبادان، 

شـــهر زادگاهش، حرکـــت می دهد.
رمـــان گرچه درباره پســـری نوجوان اســـت؛  ولی برای پیشـــنهاد دادن 
آن بـــه نوجوانـــان قدری تأمل لازم اســـت. دیالوگ های شـــخصیت ها 
به واســـطه ســـطح فرهنگی شـــان بعضاً آلـــوده به فحش هایـــی آبدار 
می شـــود که شـــاید والدیـــن ترجیح دهنـــد خودشـــان به تنهایی و در 
خلـــوت بـــه آنها بخندنـــد. از طرفـــی عشـــق های در یک نـــگاه خالو و 
خیال پردازی هایـــش بـــرای فـــراق و وصـــال در بخش هـــای متعددی 
از داســـتان به چشـــم می خـــورد که ممکن اســـت فراتـــر از خط قرمز 
بعضـــی از خانواده هـــا در این ســـن باشـــد: » با وحشـــت بـــه مرده ها 
فحـــش خواهـــر، مادر مـــی داد. حالا اگر می خواســـت بـــه من فحش 
خواهـــر، مـــادر بدهـــد همچـــی مـــی زدم زیر ســـبیلش که بـــه خربزه 

بگوید شـــیخ بامیه.«
گذشـــته از اینهـــا باید بـــه زمـــان خواندن ایـــن رمان هم توجـــه کرد، 
طنازی های نویســـنده، آن هم با اســـتفاده از کلمات ساده و دم دستی 
چنـــد پســـر حاشیه نشـــین بعضی  وقت هـــا چنـــان زیاد می شـــود که 
خواننـــده را بـــه قهقهـــه می انـــدازد. از این رو ایـــن کتاب از آن دســـته 
کتاب هایی نیســـت که بشـــود نیمه شـــب با خود برد تـــوی رختخواب 

و برای گرم شـــدن چشـــم ها از آن اســـتفاده کرد.

فاطمةالسادات شه روش
روزنامه نگار

نوجوانی، انقلاب و خنده

کتاب عقرب های کشتی بمبک چطور همه 
اینها را کنار هم جمع کرده  است؟

شـــما می دانیـــد کـــه »چطـــوری می توانیـــم خیلـــی بدخـــط 
بنویســـیم؟!« ســـؤال عجیبی اســـت؛ می  دانم. مردم معمولاً 
به کاس خوشنویســـی می روند تا دســـتخط خوانـــا و زیبایی 
داشـــته باشـــند. بعضی ها هم خوش شانس هســـتند و بدون 
اینکه به هیچ کاســـی رفته باشـــند، خوش ـــخط می  نویســـند. 
اما این کار برای دوســـت جدید »چســـتر« غیرممکن اســـت! 

! ممکن غیر
رفتن به یک مدرســـه جدید برای همـــه بچه  ها چالش برانگیز 
اســـت. چســـتر به اندازه قســـمت  های یـــک ســـریال طولانی 
مدرســـه عوض کرده، اما کنار آمدن با این مدرســـه بخصوص، 
برایـــش ممکن به نظر می  رســـد! او بـــه اندازه یـــک  دنیا دلیل 
برای ناراضی  بودن دارد: معلمش چاق اســـت. همکاســـی  ها 
چنگـــی بـــه دل نمی  زنند. ظاهر مدرســـه هم که بـــه درد نمی-
 خورد. حالا شـــاید اگر از بغل دستی شـــانس بیاورد، همه چیز 
بهتر شـــود. اما معلم، چســـتر را به ســـمت ردیـــف آخر کاس 

راهنمایی می  کنـــد. تنها صندلی خالی کاس آنجاســـت.
چســـتر باید کنـــار جـــو بنشـــیند. پســـری عجیب وغریب که 
مشـــکاتی در یادگیری درس  هـــا دارد. جو می  توانـــد با تقلب 
 کـــردن بگوید کـــه هفت ضربـــدر هشـــت چند می  شـــود، اما 
جواب هشـــت ضربدر هفت را نمی  داند! این پســـر بی نوا البته 
مشـــکل دیگری هـــم دارد: خطش! صفـــت خرچنگ قورباغه 
برای دســـتخط او کافی نیســـت. خط میخـــی از حروفی که او 
کنـــار هم چیده خواناتر اســـت. اگر کســـی بتواند نوشـــته او را 

بخواند باید جایـــزه بگیرد!
حالا چرا دســـت خط او مهم اســـت؟ همه کاس در حال انجام 
پروژه هـــای مختلف هســـتند. هرکس باید درمـــورد موضوعی 
که خـــودش انتخاب کرده تحقیق کند. جـــو اما فقط یک  چیز 
دوســـت دارد: خوش ـــخط  بودن! پروژه او درباره خوش  خط و 
تمیز نوشـــتن اســـت. کاری که به هیچ عنـــوان از او برنمی آید. 
امـــا اگـــر موضوع پـــروژه کمـــی -فقط کمـــی- تغییـــر کند چه؟ 
مثاً اگـــر کلمه خوش خـــط را برداریم و به جایش بنویســـیم: 
بدخط! در ایـــن صورت این همان چیزی اســـت که جو در آن 
مهارت دارد! شـــاید چســـتر و جـــو در طـــول کار روی این پروژه 
بامزه، بتوانند بـــه هم کمک های زیادی بکننـــد. کمک  هایی 

فراتر از انجام یک تکلیف درســـی ســـاده.

چطـــوری خیلی بدخط بنویســـیم، داســـتان ســـرگرم  کننده 
و جذابـــی دارد. جدا از ترجمـــه روانش، نوشـــته  های ناخوانا 
جـــو خیلـــی عالی به دســـت خط فارســـی برگـــردان شـــده  اند. 
این کتاب، اثر دیگری از آن فاین، نویســـنده »خانم دات فایر« 
معروف اســـت. آثار کـــودک و نوجـــوان او در دنیـــا طرفداران 
زیـــادی دارند و حتـــی مخاطب بزرگســـال را درگیـــر می  کنند. 
حـــالا که دی مـــاه اســـت و فصـــل امتحانـــات، این پیشـــنهاد 
کم حجـــم می تواند زنگ تفریـــح خوبی بیـــن درس خواندن -
ها باشـــد و خســـتگی تان را در ببرد. نوجوانان بالای ده  ســـال 
حتمـــاً از دنبال  کردن داســـتان پرماجرای چســـتر و جو لذت 

خواهنـــد برد.
 
 

شما می دانید که 
»چطوری می توانیم خیلی بدخط 

بنویسیم؟!« سؤال عجیبی است؛ می 
دانم. مردم معمولاً به کلاس خوشنویسی 
می روند تا دستخط خوانا و زیبایی داشته 

باشند. بعضی ها هم خوش شانس هستند 
و بدون اینکه به هیچ کلاسی رفته باشند، 

خوش  خط می  نویسند. اما این کار برای 
دوست جدید »چستر« غیرممکن 

است! غیرممکن!


